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 ��م االله ا����ن ا����م
 ... سفری خواھیم داشت با گروھی از نیکان

ھا از یکدیگر  ردگار رقابت کردند و به سوی نیکیکسانی که در طاعت پرو
 ... سبقت جستند

 ... ھای او شتافتند با کسانی که به سوی مغفرت پروردگار و بھشت
بلکه یوغِ  ...ھا نھراسیدند گروھی است که از صعود کوهاین داستان 

 ... بردگی را از گردن انداختند و مشتاق آن کریم متعال شدند
 ... ھا صعود کردند ی کوه آنان زنان و مردانی ھستند که به قله

را از ھا  آن نه لذتی مانع رسیدن آنان به پروردگارشان شد و نه شھوتی
 ... شان مشغول کرد دین

 ...وردگارشان نیز آنان را محبوب خود نمود و به خود نزدیک ساختپر
  :جایگاھشان را والا نمود و به آنان عطا کرد

ٓ  َ�فۡسٞ  لَمُ فََ� َ�عۡ ﴿ ا خِۡ�َ  مَّ
ُ
ةِ  مِّن لهَُم أ ۡ�ُ�ٖ  قرَُّ

َ
ۢ  أ ْ  بمَِا جَزَاءَٓ  َ�نوُا

َ�مَن َ�نَ مُؤۡمِنٗا كَمَن َ�نَ فَاسِقٗاۚ  ١٧َ�عۡمَلُونَ 
َ
 :  [السجدة ﴾١٨نَ ۥ�َّ �سَۡتَوُ أ

١٨-١٧[.  
دادند چه چشم روشنی  داند به سبب آنچه انجام می ھیچکس نمی«

) آیا آنکه مومن است ھمانند کسی است که ۱۷برایشان پنھان شده است (

 ... »فاسق است؟ مساوی نیستند
 ... مساوی نیستند ...آری

 ... مساوی نیست آنکه شبش قیام بود و روزش صیام
 ... با آنکه شبش ترانه بود و روزش مانند حیوانات

  :مساوی نیستند؛ نه
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ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱأ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا لَِٰ�تِٰ ٱوعََمِلُوا تُٰ  ل�َّ وَىٰ ٱفَلهَُمۡ جَ�َّ

ۡ
نزَُُ�ۢ بمَِا  لمَۡأ

ْ َ�عۡمَلُونَ  ا  ١٩َ�نوُا مَّ
َ
ِينَ ٱوَأ وَٮهُٰمُ  �َّ

ۡ
ْ َ�مَأ ۖ ٱفَسَقُوا ن  �َّارُ

َ
ْ أ رَادُوٓا

َ
ٓ أ ُ�َّمَا

ِ�يدُواْ �يِهَا 
ُ
ِيٱ �َّارِ ٱلهَُمۡ ذُوقُواْ عَذَابَ  وَ�يِلَ َ�ۡرجُُواْ مِنۡهَآ أ  ۦكُنتُم بهِِ  �َّ

بوُنَ    .]٢٠-١٩ :  [السجدة ﴾٢٠تَُ�ذِّ
اما آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به سبب آنچه انجام «

 اما و) ۱۹گیرند ( ھا است که در آن جای می دادند برایشان بھشت می
 هک بار ھر؛ است آتش گاھشانیجا پس اند ردهک ینافرمان هک یسانک

 گفته آنان به وشوند  می دهیبازگردان آن در ندیایب رونیب آن از بخواھند

 ... »دیبچش دیپنداشت یم دروغش هک را یآتش آن عذابشود  یم
 ... به مدینه ...با من به آنجا بیا، خواھی به حال متقیان آشنا شوی اگر می

ابوھریره و سلیمان و ابوذر و بلال را ببین که  ...این مستمندان را ببین
 ... اند و از ثروتمندان شکایت کردند آمده جبه نزد پیامبر خدا 

 اما برای چه؟؛ کنند؟ بله عجیب است! فقیران از ثروتمندان شکایت می
آیا چون غذای ثروتمندان بھتر از غذای آنان است؟ یا شاید چون لباس 

 پوشند؟ بھتری می
 ھای آنان است؟ ی ثروتمندان بلندتر از خانه یا چون خانه

ھرگز! این شکایت آنان نبود و اصلا بر سر چنین چیزی رقابت  ...نه
 ... کردند نمی

ایم از اغنیاء  آمده ...ای پیامبر خدا  :آمدند و گفتند جبه نزد رسول خدا 
 ... به نزد تو شکایت آوریم

 ؟»از چه چیزی«  :فرمود
 ...ھا و درجات والا را بردند ثروتمندان پاداش جای پیامبر خدا   :گفتند

 ... گیرند خوانند و مانند ما روزه می ھمانند ما نماز می
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دھند و ما چیزی  اما آنان اموالی اضافی دارند که آن را صدقه می
 ... یابیم که صدقه دھیم نمی

شما را به چیزی راھنمایی   :والسلام به آنان فرمود ۀپیامبر علیه الصلا
 نکنم که از پیشینیان پیشی گیرید و کسی پس از شما به آن دست نیابد؟

 ... آری  :گفتند
و سی و سه بار  ...سی و سه بار سبحان الله گوییددر پی ھر نماز   :فرمود

اگر چنن کنید از آنان که پیش  ...و سی و سه بار الله اکبر ...الحمدلله گویید
 ... اید و ھیچکس پس از شما به شما نخواھد رسید از شما بودند پیشی گرفته

 ... فقیران با شنیدن این اذکار بسیار شاد شدند
 ... سبیح و تکبیر و تحمید آنان برخاستپس از پایان نماز صدای ت

از آنان  ...ثروتمندان رو به فقیران کردند و آنان را در حال تسبیح دیدند
به ، به آنان گفته بود جسخنی را که پیامبر ھا  آن پرسیدند که این چیست؟

 ... ثروتمندان گفتند
عبدالرحمن ابوبکر و  ...تا این سخن را شنیدند به انجام آن شتافتند! آری

 بن عوف و زبیر بن عوام نیز شروع کردند به تسبیح و تحمید و تکبیر!
ای پیامبر خدا!   :بازگشتند و گفتند جباز فقیران به نزد رسول خدا 

گاه شدند و مانند کار ما را انجام دادند! چیز  برادران ثروتمند ما از کار ما آ
 . دیگری به ما یاد بده!

این فضل خداوند است که به ھر کس بخواھد «  :فرمود جپیامبر 
 ... ١»دھد می

  :آری

                                           
 ۀحبان و ابن خزیمـ به روایت ابن ١
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﴿ ٰ�َُ� ْ ۖ  اوََ�دۡعُوَ�نَا رغََبٗ  ۡ�َيَۡ�تِٰ ٱِ�  رعُِونَ إِ�َّهُمۡ َ�نوُا ْ  وَرهََبٗا  َ�اَ وََ�نوُا
  .]٩٠ :  اءی[الأنب ﴾َ�شِٰعِ�َ 

و ما را از روی رغبت و بیم کردند  می ھا شتاب آنان در انجام نیکی«

 ... »خواندند و در برابر ما فروتن بودند می

* * * 
و کرد  می ھا بود که فکر صالحان را به خود مشغول رقابت در انجام نیکی

 ... برد درجات متقیان را نزد خداوند بالا می
 ... ابوبکر و عمر را ...این دو بزرگ عابد را ببین ...این دو شیخ بزرگوار

 ... آرزو داشتم روزی از ابوبکر پیشی بگیرم  :گوید می سعمر
عمر نیز مالی از طلا و  ...امر به صدقه کرد جتا آنکه روزی رسول خدا 

 . زنم! امروز از ابوبکر جلو می  :با خود گفت ...نقره در نزد خود داشت
ی خود  مال خود را برداشت و به دو نیم کرد و نصف آن را برای خانواده

 ... آورد جرا به نزد رسول خدا گذاشت و نصف دیگر 
نگاھی به او  جپیامبر ، گذاشت جھنگامی که آن را در برابر پیامبر خدا 

 ؟»ات چه باقی گذاشتی برای خانواده«  :کرد و فرمود
 ... ھمانند آن را ای پیامبر خدا  :گفت

 ... سپس عمر به انتظار ابوبکر نشست
ابر پیامبر علیه السلام ناگھان ابوبکر زنبیلی بزرگ را آورد و در بر

 »ای؟ ات چه باقی گذاشته برای خانواده«  :به او گفت جپیامبر  ...گذاشت
 ... خدا و پیامبرش را  :گفت

به خدا سوگند پس از امروز دیگر با   :عمر به او نگاھی انداخت و گفت
 . (یعنی دیگر به او نخواھم رسید) ...دھم! ابوبکر مسابقه نمی

* * * 
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 ... دیگر از این رقابت گرم نظر بیندازای  به جلوه
در برابر جمع مسلمانان در احد ایستاد و سپس  جروزی که پیامبر 

کیست که این   :شمشیری را به نمایش گذاشت و به گروه قھرمانان گفت
 شمشیر را بردارد و حق آن را ادا کند؟

ھا به سوی  ھا به سوی آن سبقت جستند و نگاه آن ھنگام بود که دست
 جستند؟ شگفتا! بر چه چیزی از یکدیگر سبقت می ...ن شمشیر پرواز کردآ

 ... بر جانی که بدھند یا خونی که بریزند
حق آن چیست   :از میان آنان بیرون جست و گفت» ابودجانه«ناگھان 

 ای پیامبر خدا؟
حقش این است که با آن مسلمانی را نزنی و از برابر «  :فرمود جپیامبر 

 ... »کافری نگریزی
شجاع باشد یا  ...از کافر نگریزی ھرچه قدرتمند یا ضعیف باشد ...آری

 ... ترسو
آنگاه قھرمان ما شمشیر را برداشت و سپس سربند سرخ رنگی را به سر 

به سوی کفار حرکت کرد و چنان با آن بر سر  ١خود بست و با غرور و تکبر
 . کفار کوبید که شمشیر خم شد!

* * * 

گفت  ی روز قیامت با یارانش سخن می درباره جیا بنگر که رسول خدا 
 ... که از امتش ھفتاد ھزار تن بدون حساب و عذاب وارد بھشت خواھند شد

ناگھان عُکاشه بن  ...اصحاب از چنین فضیلت بزرگی در شگفت شدند
محصن برجست و پیش از آنکه فرصت از دست رود از دیگران پیشی گرفت 

  :و گفت

                                           
 . ـ راه رفتن با غرور و تکبر حرام است جز در حال جنگ١



 ها بر بلندای کوه   ٦

  ...برایم دعا کن که من از آنان باشم ...ای رسول خدا
 ... »تو از آنانی«  :فرمود جپیامبر 

عُکاشه آن فضیلت را به دست آورد و درھا برای آنکه دیگر اصحاب چنین 
عکاشه از «  :گویند می ۀبه دیگران پس از عکاش ...بسته شد، چیزی بخواند

 ... »تو سبقت جست
 ... و بدون حساب و عذاب وارد بھشت شد عکاشه پیشی گرفت ...آری

 ... ابودجانه شمشیر پیامبر را به دست آورد
 ... ی اصحاب پیشی گرفت ابوبکر بر ھمه

 ... و اغنیاء و فقرا و صالحان و اولیاء از یکدیگر پیشی گرفتند
 ... چنانکه پروردگارشان یکی است ...ھدفشان یکی است

 ... تشان محکمھایشان استوار است چنانکه عزیم قلب
ای؟ اگر ببینی کسی دیگر در راه  آیا به درون خود نگاھی انداخته، تو نیز

 ات چه خواھد کرد؟ دعوت یا انفاق از تو پیشی گرفته ھمت و اراده
کنی که فلانی در حفظ قرآن از تو جلو زده و تو  آیا خود را ملامت نمی

 خبر بودی؟ غافل و بی
ی خود بر متکا و  پیشی گرفته و تو در خانهیا دیگری را که در جھاد از تو 

 ای؟ بالش لم داده
 و منکرات را انکار ...آورد و سومی درجات والا را یکی یکی به دست می

 ارزش ھستی؟ و تو مشغول چیزھای بیکند  می
چه حالی خواھی داشت اگر بدانی که فلانی روزھا در روزه است و 

 ھا به گریه و استغفار؟ سحرگاه

* * * 

 ...نوجوانی کم سن و سال بود در میان اصحاب سبن کعب اسلمی ۀیعرب
 ... اما ھمتش بالاتر از ابرھا بود
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آمد و آب وضوی او را  می جاو در حالی که نوجوان بود به نزد رسول خدا 
 جتا آنکه روزی رسول خدا  ...داد و کارھایش را انجام میکرد  می حاضر

 ... خواست محبت او را جبران کند
 ... »ۀربیعای  هاز من بخوا«  :خطاب به او فرمود پس

ات را در بھشت  از تو ھمراھی  :سپس گفت ...ربیعه کمی سکوت کرد
 ... خواھانم

 خواھی؟ چیز دیگری نمی  :فرمود جپیامبر 
 ... خواھم ھمین را می  :گفت

ی بسیار [در این درخواست] یاری  پس مرا با سجده«  :فرمود جپیامبر 
 ... ایت مسلم][به رو» کن

جز در نماز یا سجده ، از آن به بعد ربیعه را با آنکه سن کمی داشت
ای از عمر خود را از دست نداد و ھیچگاه او را در نماز  لحظه ...دیدند نمی

 ... جماعت غایب ندیدند

* * * 
شتافتند و بر آن  یافتند به سوی آن می ھنگامی که فضیلتی را می ...آری

 ... کردند پایداری می
خداوند طعم محبت خود را به آنان چشاند و لذت مناجات خود را به آنان 
ارزانی داشت و با مراقبت خود درون آنان را پاک ساخت و تاج مودت خود را 

 ... بر سر آنان گذاشت
 ... پیش از آنکه وارد بھشت شوند خوشیِ آن را چشیدند، و اینگونه

ی نیکی داشت  ای اراده رای بندهخداوند اگر ب«  :فرماید می جرسول خدا 
  ...»گیرد او را به کار می

 گیرد ای پیامبر خدا؟ چگونه او را به کار می  :گفتند
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دھد سپس در ھمین  او را برای انجام عمل صالح توفیق می«  :فرمود
 ... »گیرد حال جان او را می

تا  اندازد پس خداوند ھرکه را دوست بدارد او را در طاعت خود به کار می
بلکه برای دین خود زندگی کند و به سوی ، تنھا برای خودش زندگی نکند

به معروف امر کند و از منکر باز دارد و به کار مسلمانان  ...آن دعوت دھد
 ... و دلسوز مومنان باشد ...اھمیت دھد

خواھر اوست و آنی که در افغانستان کند  می آنی که در چچن زندگی
برای  ...در چین است و محبوبانش در کشمیر دخترش ...است مادر اوست
 ... شود شان شاد می کشد و برای شادی درد آنان درد می

 ...یابی او را ھمیشه در حال نصیحت دوستان و برادران و خواھرانش می
 ... و ھمیشه در ھر زمان و مکانی تاثیر گذار است

کنده از حسرت بر و اشک شود  می ھرگاه منکرات را ببیند قلبش آ
 ... نشیند چشمانش می

خداوند را ، شد اما مردم ھا تکه تکه می دوست دارد بدنش با قیچی
 ... کردند معصیت نمی

 ...زند به آب و آتش می، در راه نصیحت مردم و ھدایتشان به سوی حق
 ... حال پیامبران و خبر اولیای خدا را بخوان

و ایوب و ، شعیب و موسی ...بنگر، به سلیمان و داوود ...به ابراھیم و ھود
و چگونه به  ...کردند ببین چگونه دین خدا را خدمت می ...عیسی را ببین

 ... یقین دست یافتند
  :برد سخن نوح را بشنو که چگونه شکایت حال خود را به نزد خداوند می
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يٓ إِ�َّ فَلمَۡ يزَدِۡهُمۡ دَُ�ءِٓ  ٥وََ�هَارٗ� قَالَ رَبِّ إِّ�ِ دَعَوۡتُ قَوِۡ� َ�ۡٗ� ﴿
َ�بٰعَِهُمۡ ِ�ٓ ءَاذَانهِِمۡ  ٦فرَِارٗ�

َ
ْ أ �ّ�ِ ُ�َّمَا دَعَوُۡ�هُمۡ ِ�غَۡفرَِ لهَُمۡ جَعَلُوٓا

ْ ٱوَ  واْ وَ  سۡتَغۡشَوۡا ُّ�َ
َ
ْ ٱ�يَِاَ�هُمۡ وَأ وا   .]٧-٥ :  [نوح ﴾٧سۡتكِۡبَارٗ�ٱ سۡتَكَۡ�ُ

) اما دعوت ۵پروردگارا من قوم خود را شب و روز دعوت دادم (  :گفت«
) و من ھرگاه آنان را فرا خواندم تا آنان را ۶من جز بر گریز آنان نیفزود (

ھایشان فرو بردند و لباس خود را بر سر  بیامرزی انگشتان خود را در گوش

 »بیشتر بر تکبر خود افزودندھرچه  کشیدند و اصرار ورزیدند و
 گردانی آنان تسلیم شد؟ ھرگز! آیا با رویاما 

ارٗ� ٨�ُ�مَّ إِّ�ِ دَعَوُۡ�هُمۡ جِهَارٗ ﴿ رۡتُ لهَُمۡ إِۡ�َ َ�ۡ
َ
عۡلنَتُ لهَُمۡ وَأ

َ
ٓ أ  ٩ُ�مَّ إِّ�ِ

ْ ٱَ�قُلۡتُ  ارٗ� ۥرَ�َُّ�مۡ إنَِّهُ  سۡتَغۡفِرُوا مَاءَٓ ٱيرُۡسِلِ  ١٠َ�نَ َ�فَّ عَليَُۡ�م  لسَّ
تٰٖ وََ�جۡعَل وَُ�مۡدِدۡ�ُ  ١١مِّدۡرَارٗ� مَۡ�لٰٖ وََ�نَِ� وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ جَ�َّ

َ
م بأِ

نَۡ�رٰٗ�
َ
ِ وَقَارٗ� ١٢لَُّ�مۡ � ا لَُ�مۡ َ� ترَجُۡونَ ِ�َّ   .]١٣-٨ :  [نوح ﴾١٣مَّ

) باز من آنان را اعلام نمودم و ۸سپس من آشکارا آنان را دعوت کردم («
گفتم از پروردگارتان آمرزش ) و ۹در خلوت [و] پوشیده نیز به آنان گفتم (

) [تا] بر شما از آسمان باران پی در ۱۰بخواھید که او بسیار آمرزنده است (
ھا قرار  ) و شما را با اموال و پسران یاری کند و برایتان باغ۱۱پی فرستد (

) شما را چه شده که برای الله شکوه ۱۲دھد و نھرھا برای شما پدید آورد (

 ؟»و عظمتی قائل نیستید
اش  ھمه ...آشکار و پنھان ...چه چیز از زندگی نوح باقی ماند؟ شب و روز

 ... را در راه دعوت به سوی خداوند قرار داد
ھای  ھا رفتند و نسل نسل ...نھصد و پنجاه سال را در این راه صرف کرد

 ... دیگر آمدند و او ھمچنان مانند کوھی استوار بر راه خود باقی مانده بود

* * * 
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تر  تر و حریص تر و پاک گرامی جدا سوگند زمین و آسمان از پیامبر به خ
 ... بر ھدایت مردم به خود ندیده است

 ... آری
آزاد و  ...مسلمان و کافر ...ی مردم ھمه ...او بر ھدایت مردم حریص بود

 ... بزرگ و کوچک ...برده
به او جان و روح و وقت خود را بر این کار گذاشت تا آنکه خداوند خطاب 

  :فرمود

َ ٱ فَإنَِّ ﴿ ۖ فََ� تذَۡهَبۡ َ�فۡسُكَ  �َّ يضُِلُّ مَن �شََاءُٓ وََ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ
َ ٱعَليَۡهِمۡ حَسََ�تٍٰ� إنَِّ    .]٨ :  [فاطر ﴾عَليِمُۢ بمَِا يصَۡنَعُونَ  �َّ

 بخواھد راھرکه  وکند  می گمراه بخواھد راھرکه  هک پس ھمانا الله است«
 از الله؛ نکم کھلا آنان ی هغصّ  و غم با را خود بنابراین؛ کند می تیھدا

گاه استکنند  می هک ییارھاک  ... »آ
 ... او در ھر مکان و حال و زمانی به سوی خداوند فرا خواند

ھا را  ی فرصت و حتی ھنگام مرگ! ھمه ...در راه ...در بازار ...در مسجد
 ... شمرد میبرای نصیحت مردم و یادآوری آنان غنیمت 

دید  مقصری را نمی ...کرد دید مگر آنکه نصیحتش می گناھکاری را نمی
 ... کرد مگر آنکه او را راھنمایی می

بلکه ھمتش بلند بود و به فکر  ...در دعوت مردم افق کوتاھی نداشت
 ... ھدایت مردم بود حتی آنانی که ھنوز به دنیا نیامده بودند

ا به مصیبت لالمومنین عائشهدر صحیحین آمده که روزی ام 
در روز احد اندیشید که چگونه یارانش پیش روی او به شھادت  جپیامبر

 .. رسیدند و برخی دیگر گریختند
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و چگونه کافران بر نیکوکاران قدرت یافتند و پرچم آنان بالا رفت و 
 ... زخمی شد جپیامبر

تر از روز احد  آیا روزی سخت  :گفت جسپس خطاب به رسول خدا 
 برایت پیش آمده؟

از قوم تو «  :آورد گفت در حالی که خاطرات خود را به یاد می جپیامبر 
ترین چیزی که متحمل شدم در روز عقبه  اما سخت ...بسیار سختی کشیدم

ام را اجابت  ھنگامی که خود را بر عبدیالیل عرضه کردم اما خواسته ...بود
حالی که غمگین بودم برگشتم و به خود نیامدم مگر در قرن پس در  ...نکرد

 ... الثعالب (که میقات حجِّ اھل نجد در نزدیکی طائف است)
آنگاه سر خود را بلند کردم و دیدم ابری بر من سایه انداخته و جبرئیل را 

، خداوند سخنی را که قومت به تو گفتند  :در آن دیدم که مرا صدا زد و گفت
ھا را به نزد تو  ی کوه و خداوند فرشته، ونه دعوتت را نپذیرفتندشنید که چگ

 ... فرستاده تا ھر فرمانی را خواستی به او بدھی
ھر کاری  ...ای محمد  :ھا سلام کرد و گفت ی کوه سپس فرشته

اگر خواستی تا آنان را میان دو کوه له کنم؟ و آن دو کوه  ...کنم خواستی می
 ... بزرگ دور و بر مکه بودند

بلکه امیدوارم خداوند از کمر آنان کسانی را بیرون آورد که  ...نه  :گفتم
 ... »تنھا الله را عبادت کنند و به او شریکی نیاورند

* * * 

او  ...کرد از ھر فرصتی برای نصیحت و یادآوری استفاده می جپیامبر 
و محبت پروردگار را در دلشان کرد  می پس از نمازھا مردم را دعوت

 ... کاشت می
و کرد  می در بازار آنان را نسبت به آنچه نزد پروردگارشان است ترغیب

 ... آورد معبودشان را به یاد آنان می، در راه
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 ...او را ببین که روزی ابن عباس را پشت سر خود بر مرکب گذاشته بود
  :ی راه به او روی گرداند و پیش از آنکه فرصت از دست برود گفت در میانه

الله را حفظ کن تا تو را   :دھم من سخنانی را به تو یاد می ...ی نوجوانا«
اگر خواستی  ...الله را حفظ کن او را در برابر خود خواھی یافت ...حفظ کن

 ... »از الله بخواه و اگر یاری جستی از الله یاری بجو
ی  در میانه ...باری دیگر معاذ بن جبل را ھمراه خود بر مرکب سوار کرد

دانی حق الله بر بندگان چیست و حق  آیا می ...ای معاذ  :اه به او گفتر
بندگان بر الله چیست؟ حق الله بر بندگان این است که تنھا او را عبادت 

و حق بندگان بر الله این است که ھر کس را  ...کنند و به او شریکی نیاورند
 ... »که به او شریکی نیاورده عذاب ندھد

جمع شدن مردم را برای راھنمایی آنان غنیمت ، قبرھابلکه حتی نزد 
 ... شمرد می

در حالی که ھمراه   :امام احمد از براء بن عازب روایت کرده که گفت
ھا برای چه جمع  این«  :فرمود ...بودیم ناگھان گروھی را دید جرسول خدا 

 ؟»اند شده
 ... کنند دارند قبری را می  :گفتند
به سرعت به آن سو رفت و به قبر رسید و کنار ھراسان شد و  جپیامبر 
 ... آن زانو زد

آنقدر گریست که  ...کند به سوی او رفتم تا ببینم چه می  :گوید براء می
 ...برادران«  :سپس به ما رو کرد و گفت ...ھا خیس شد ھایش خاک از اشک

 ... »برای چنین روزی آماده شوید

* * * 

بلکه کودکان و بزرگان و  ...کرد تنھا به بزرگان توجه نمی جپیامبر 
 ... داد بردگان و آزادھا را به یک اندازه مورد توجه قرار می
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شنید نوجوانی یھودی در بستر  جنزد بخاری روایت است که ایشان 
 ... بیا به دیدار او بریم  :به انس گفت ...بیماری است

او را بر بستر بیماری دیدند در ھنگامی که بر آن نوجوان وارد شدند 
 ... حالی که پدرش کنار او بود

 ... »لا اله الا االلهبگو  ...فلانی«  :به او گفت جپیامبر 
 ... پدر چیزی نگفت ...نوجوان نگاھی به پدرش کرد

دوباره آن نوجوان پدرش را  ...دوباره سخنش را تکرار کرد جپیامبر 
  ...نگریست

 ... ابوالقاسم را اطاعت کن  :پدر گفت
دھم که معبودی جز الله نیست و اینکه تو  گواھی می  :نوجوان گفت
 ... پیامبر الله ھستی

در ، سپس برخاست و بیرون رفت ...از شادی درخشید جی پیامبر  چھره
 »... الحمد لله که او را به سبب من از آتش بیرون آورد«  :گفت حالی که می

آن ھم در  ...ای نوجوانی که نه مالی دارد و نه عشیره ...کمی بیندیشیم
چرا که ، شود می از اسلام آوردن او شاد جبا این وجود پیامبر  ...بستر مرگ

 ... از آتش جھنم نجات یافته است

* * * 

و قریش  ...از مکه بیرون رانده شد جیا به ھنگامی فکر کن که پیامبر 
او در این حال  ...ه تعیین کرده بودبرای کسی که او را به قتل رساند جایز

 ... شود و در غاری پر از مار و عقرب پنھان میشود  می مخفیانه از مکه خارج
تازه از آن غار بیرون آمده بود و غبار آلود و خسته به سوی مدینه 

ھنگامی  ...عربی بادیه نشین ...بن حصیب را در راه دید ۀرفت که برید می
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و ، ال و روز خود را فراموش کرد و او را به اسلامکه او را دید خستگی و ح
 ... ھا دعوت کرد ترکِ عبادتِ بت

چنان در این کار دلسوزی نمود که بریده اسلام آورد و به سوی قوم خود 
 ... بازگشت و آنان را به اسلام فراخواند و سی تن از آنان اسلام آوردند

آورد و ھمراه  جدا سپس در تاریکی آنان را ھمراه خود به نزد رسول خ
 ... ١با وی نماز عشاء را به جای آورد

ترس و گرسنگی و خستگی باعث نشد دست از ھدایت مردم به سوی 
 ... پروردگار بردارد

* * * 

در راه ھدایت مردم حتی از حقوق و نیازھای خود  جپیامبر ما 
 ... گذشت می

روایت است که آنان در نزدیکی نجد ھمراه با  سدر صحیحین از جابر
 ... به جھاد رفتند جرسول خدا 
ی آن آویزان  زیر درختی پیاده شد و شمشیر خود را بر شاخه جپیامبر 

 ... کرد و ردای خود را بر زمین گسترد و زیر درخت خوابید
 ... ی دیگر درختان پراکنده شدند اصحاب نیز زیر سایه

رساند و در حالی  جام آرام خود را به رسول خدا در این حال مردی آر
که در خواب بود شمشیر او را برداشت و از غلاف کشید و بالای سر ایشان 

دارد؟!  ای محمد! چه کسی مرا از تو باز می  :ایستاد و با صدای بلند گفت
چشمان خود را گشود و مردی را دید که از چشمانش آتش  جپیامبر 

چه کسی مرا از تو باز   :گوید دھد! و می ی مرگ میبارد و شمشیرش بو می
 دارد؟! ٔمی

                                           
 . ـ به روایت ابن سعد در طبقات١



 ١٥    ها بر بلندای کوه

 . الله!  :گفت جپیامبر 
 . آن مرد جا خورد و شمشیر از دستش افتاد و خود به زمین افتاد!

چه کسی مرا از تو باز «  :برخاست و شمشیر را برداشت و گفت جپیامبر 
 ؟»دارد می

 ... ھیچکس! انتقام مگیر !ھیچکس! (نگفت لات و عزی)  :آن مرد گفت
 ... اسلام بیاور  :فرمود جپیامبر 

کنم که ھرگز با تو نجنگم و ھرگز با گروھی نباشم  اما عھد می ...نه  :گفت
 ... جنگند که با تو می
 ... او را بخشید و آزاری به او نرساند جپیامبر 

ین از نزد بھتر  :به نزد آنان گفت و گفت ...آن مرد سرور قوم خود بود
به نزد ، و در حالی که خودش و قومش اسلام آورده بودند ...آیم مردم می

 ... بازگشت جپیامبر 

* * * 

 ... نمود یاران خود را نیز بر ھمین رفتار و روش تربیت می جاو 
و  ...»حتی اگر یک آیه باشد ...از من برسانید«  :گفت به آنان می

 ... ھیچکس را در ترک دعوت معذور نداشت
خطاب به  جدر حدیثی که امام مسلم روایت کرده آمده که پیامبر 

به خدا سوگند اگر الله به دست تو مردی را ھدایت کند «  :فرمود سعلی
 ... »برایت از شتران سرخ بھتر است

در  جپیامبر خدا  ...کرد و ھمه را به نشر علم و نصیحت مردم تشویق می
و اھل  ...الله و فرشتگانش«  :فرماید حدیثی که ترمذی روایت کرده می

اش و نھنگ [در دریا] بر کسی که  حتی مورچه در لانه، ھا ھا و زمین آسمان
 ... »فرستند دھد درود می به مردم نیکی یاد می
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و اینگونه نشر دین تنھا  ...یاران وی نیز بر ھمین راه روشن گام برداشتند
 ... دادند میو در راھش جان کردند  می ھدفی بود که برایش زندگی

به دست ابوبکر بیش از سی صحابی اسلام آورد که شش تن از آنان جزو 
چه  ...ھمینطور عمر و عثمان و علی و سلمان ...ھستند» ی مبشره عشره«

تا آنکه اسلام میان  ...بسیار فداکاری کردند و جھاد نمودند و تلاش کردند
 ... مردم منتشر شد

ھا به فراموشی سپرده  شدند و عبادت بتو تا آنکه بیشتر مردم ھدایت 
 ... شد

چه مردانی  ...مردانی که در پیمان خود با خداوند راستی پیشه کردند
 ... کمر ھمت بستند، برای ارشاد مردم و حمایت آنان از منکرات ...بودند

  :آری

حۡسَنُ قَوۡٗ� ﴿
َ
ن وَمَنۡ أ ِ ٱ إَِ�  دََ�ٓ  مِّمَّ  مِنَ  إنَِِّ�  لَ وَقَا اوعََمِلَ َ�لٰحِٗ  �َّ

ۚ ٱوََ�  ۡ�َسَنَةُ ٱوََ� �سَۡتَويِ  ٣٣لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ يّئَِةُ ِ  دَۡ�عۡ ٱ لسَّ حۡسَنُ  لَِّ� ٱب
َ
ِ�َ أ

ِيٱفَإذَِا  نَّهُ  ۥبيَۡنَكَ وََ�يۡنَهُ  �َّ
َ
ٮهَٰآ إِ�َّ  ٣٤وَِ�ٌّ َ�يِمٞ  ۥعََ�وَٰةٞ كَ� ِينَ ٱوَمَا يلَُقَّ َّ� 

 ٓ ٮهَٰا واْ وَمَا يلَُقَّ   .]٣٥-٣٣ :  [فصلت ﴾٣٥إِ�َّ ذُو حَظٍّ عَظِي�ٖ  صََ�ُ
 ارک و دینما دعوت الله یسو به هک سک آن از گفتارتر خوش ستکی و«
 یبد با یکین و )۳۳( شدگانم میتسل از[در برابر الله]  من دیگو و ندک یکن

 هک یسک آنگاه، نک دفع است بھتر خود آنچه] با را یبد[؛ ستین سانیک
 نیا و )۳۴(گردد  می دل یک یدوست ییگو است یدشمن او انیم و تو انیم
 صاحب جز را آن و، ابندی ینم اند بوده اھل صبر هک یسانک جز را] خصلت[

 . »افتی نخواھد بزرگ یا بھره

* * * 
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تا آنکه تنھا پروردگار به کردند  می م تلاشی مُضاعَف شاصحاب ...آری
 ... یگانگی پرستیده شود
 و اموال بسیاری را صرفکردند  می کافران نیز تلاشاما از سوی دیگر 

 ... کنند چنانکه در دوران ما چنین می، تا از راه خداوند باز دارندکردند  می
اندازند و قھرمانان خود  و مردان را به کار میکنند  می اموال بسیار خرج

 ... تا به خداوند کفر ورزیده شودکنند  می را بسیج
آنگاه که  ...ببین، آنکه اسلام قدرتمند شودقبائل عرب را پیش از 

  :فرستادگان خود را به مکه فرستاده بودند
به نزد قبایل آنان  جدر مسند امام احمد با سند صحیح آمده که وی 

آیا خواھان عزت ابدی  ...ای غطفانیان«  :گفت رفت و به آنان می می

 ...پیام پروردگار من است این ...تا رستگار شوید لا اله الا االلهنیستید؟ بگویید 
 ؟»تا رسالت پروردگارم را به جای آورمکند  می چه کسی از من حمایت

اما ھنوز حرف خود را به پایان نرسانده بود که ابوجھل به سرعت خود را 
 ...این جادوگر است ...حرفش را باور نکنید  :گفت رساند و می به آنان می
 ... شناسم می من او را ...دیوانه است ...پیشگو است
و در حالی که غمگین بود به راه خود کرد  می آنان را رھا جپیامبر 

ایستاد و  سپس نزد گروه دیگری می ...دید رفت تا آنکه ابوجھل را نمی می

 » ... تا رستگار شوید لا اله الا االلهبگویید  ...ۀای بنی سلم«  :گفت می
 ... این دیوانه است  :گفت رساند و می اما باز ابوجھل خود را به آنان می

 داشت؟ ببینید ابوجھل با چه تلاشی از راه الله باز می
و چگونه کرد  می یا ببین ابوسفیان پیش از آنکه مسلمان شود چه تلاشی

 ھا را برای نبرد با مسلمانان در نبرد احد و خندق فرماندھی نمود؟ ارتش
 بن خلف چه تلاشی در این راه کردند؟ ۀابولھب و امی
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 ... کردند نان ھمه چیز را برای جلوگیری از دین خدا فدا میآ

* * * 
، ی نیک شدت گرفت ی کفار بر آن صحابه بلکه ھنگامی که شکنجه

العرب خارج شوند و به حبشه ھجرت  ۀپیامبر آنان را امر نمود تا از جزیر
 ... کنند

درختان اموال خود و  ...و مومنان موحد از شھر و دیار خود بیرون رفتند
خواھند بر سر آن  ھا را ترک کردند تا قریشیان ھر بلایی که می و میوه
در  ...راه دریا را در پیش گرفتند و در حبشه مستقر شدند ...بیاورند

شناختند و به آن خو  در سرزمینی که آن را نمی ...سرزمین غریب و دور
 ... دانستند نگرفته بودند و زبان مردم آن را نمی

برای کافران ساده نبود  ...فار دست از سر آنان برداشتند؟! ھرگزاما آیا ک
 ... که تنھا الله پرستیده شود

قریشیان اموال خود را جمع کردند و خردمندان خود را فرستادند تا به 
نزد پادشاه حبشه بروند و او را با ھدایا و اموال به طمع اندازند و مومنان را 

 ... دبه مکه بازگرداند تا شکنجه شون
رسید که خداوند در سرزمینی دور  عجیب است! چه زیانی به قریش می

 ... »باز داشتن از راه الله«به تنھایی عبادت شود؟ این چیزی نیست جز 

* * * 
از مردی تعجب کن که حتی ، اگر کار قریشیان برایت تعجب آور بود

 ... دارد انسانی را که در بستر مرگ است از راه خداوند باز می
اما ، در درون خود اسلام را قبول داشت جابوطالب عموی پیامبر 

 ... ھمچنان بر دین قوم خود مانده بود
بیمار شد و سکرات مرگ او را در بر  ...تا آنکه پیر شد و مرگش نزدیک

عمویش در بستر مرگ  ...به سرعت خود را به او رساند جپیامبر  ...گرفت
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اما ابوجھل و کافران  ...گفت وداع میھایش دنیا را  بود و با آخرین نفس
 ... قریش نزد او بودند

ریخت  ھایش فرو می نزد او زانو زده بود و در حالی که اشک جپیامبر 

 ... لا اله الا االلهبگو  ...ای عمو  :گفت
 ... ترین کسش بود به اویی که محبوب ...ابوطالب نگاھی به او انداخت

 ...ای اباطالب  :ابوجھل گفت، را بگوید االلهلا اله الا اما ھمین که خواست 
 کشی؟ آیا دست از دین عبدالمطلب می

اسلام بیاورد یا  ...شگفتا! به تو چه ربطی دارد؟ او در بستر مرگ است
 نیاورد چه سود و زیانی برای تو دارد؟

 ... این باز داشتن از راه خدا است

تا نزد خدا با  ...الا االله لا الهبگو  ..عمو  :گفت با صدای بلند می جپیامبر 
 ... آن به سود تو دلیل آورم

کشی؟ دین  دست از دین عبدالمطلب می  :گفت ابوجھل اما در رد آن می
 کنی؟ عبدالمطلب را رھا می

 ... درگذشت، ھا و شرک تا آنکه ابوطالب بر عبادت بت
 عمویت از تو دفاع  :پرسیدند جدر صحیحین آمده که از رسول خدا 

 آیا این برایش سودی داشت؟؛ نمود ات می و یاریکرد  می
پس او را به آتشی اندک  ...او را دیدم که در میان آتش بود ...آری  :گفت

زیر پاھایش دو اخگر آتش است که مغزش از آن به جوش  ...بیرون آوردم
 ... »آید می

خداوند  ...کردند توصیه می، بلکه کافران یکدیگر را به پایداری بر باطل
  :فرماید ی قریش می عال دربارهمت
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نِ  لمََۡ�ُ ٱ نطَلَقَ ٱوَ ﴿
َ
ْ ٱمِنۡهُمۡ أ ْ ٱوَ  مۡشُوا وا ءٞ  صِۡ�ُ ٰٓ ءَالهَِتُِ�مۡۖ إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ َ�َ 

  .]٦ :  [ص ﴾٦يرَُادُ 
 (یعنی دین خود را ادامه دھید) دیبرو] گفتند و[ شدند روان بزرگانشان و«

 »ستا ]ما[ ھدف قطعاً  امر نیا هک دیینما یستادگیا خود انیخدا بر و
  :فرماید ای دیگر می و در آیه

َ�ذَٰا ﴿
َ
وۡكَ إنِ َ�تَّخِذُونكََ إِ�َّ هُزُوًا أ

َ
ِيٱ�ذَا رَأ ُ ٱَ�عَثَ  �َّ إنِ  ٤١رسَُوً�  �َّ

ۚ وَسَوۡفَ َ�عۡلَمُونَ حَِ�  ءَالهَِتنَِاَ�دَ َ�ُضِلُّنَا َ�نۡ  ناَ عَلَيۡهَا ن صََ�ۡ
َ
لوََۡ�ٓ أ

ضَلُّ سَبيًِ�  لۡعَذَابَ ٱيرََوۡنَ 
َ
  .]٤٢-٤١ :  [الفرقان ﴾٤٢مَنۡ أ

 یسک ھمان نیا ایآ] هک[ رندینگ شخندتیر به جز نندیبب را تو چون و«
 ما هک بود نمانده یزیچ )۴۱( ؟!است فرستاده رسالت به را او الله هک است

 هک یھنگام و، ندک منحرف، میردک ینم یستادگیا آن بر اگر انمانیخدا از را
 ... »است تر گمراه یسک چه دانست خواھند یزود به نندیب یم را عذاب

* * * 
ی تلاش خود را برای جلوگیری از  کافران در دوران پیامبر ھمه ...آری

 ... بستند اسلام به کار می
 ... بیشتر و بزرگتر بود اما تلاش و فداکاری مومنان

آنقدر که حق پیروز  ...کرد ھر یک از آنان برای اصلاح تلاش و مبارزه می
 ... شد و باطل نابود

 ... ای سریع داشته باشیم میان دو گروه مقایسه ...اما امروز
نگاھی داشته باش به تلاش یھودیان و ھمکاری و ھمدستی آنان در راه 

 ... برپا داشتن حکومت اسرائیل
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ھا را در راه خدمت به  ھمینطور تلاش و فداکاری ھندوھا و بودایی
شان را به خود  ی وقت و انرژی آنقدر که این تلاش ھمه ...دینشان ببین

 ... ھا باز داشته است ھا و شھوت مشغول داشته و آنان را از لذت
نگاھی بیندار به تلاش مبشّران نصرانی و حرصی که بر دعوت خود و 

 ... در حالی که آنان بر باطل ھستند ...وال و اوقات و تلاش خود دارندبذل ام
  :گوید یکی از دعوتگران می
تا از پناھجویان مسلمان در یکی از کردند  می ھمیشه مرا دعوت

پس از تردید و تعلل بسیار بالاخره پذیرفتم  ...کشورھای آفریقایی دیدار کنم
 ... و تصمیم گرفتم دو ھفته آنجا باشم

ھای بیماری زا  از مسیر خطرناک و گرمای شدید و حشرات بسیار و پشه
 . جا خوردم!

ھنگامی که به آنجا رسیدم از آمدن من بسیار شاد شدند و در بھترین 
 ... شان مرا جا دادند و تمیزترین بستر را برای من آوردند خیمه

و آن شب را در حالی به صبح رساندم که نسبت به کاری که کرده بودم 
ام از خودم راضی بودم! سپس در شرایط بد آنجا و در حالی که  فداکاری

 ... خوابیدم، خوردم ی این دو ھفته را می غصه
پیش من آمد و از من خواست در اردوگاه ھا  آن صبح ھنگام یکی از

اما او  ...تر شود از او خواستم صبر کند تا گرمای ھوا کم ...گشتی بزنیم
به تنھا چاه آن اردوگاه که مردم دور آن ازدحام  ...تماصرار کرد و من پذیرف

 ... رفتیم، کرده بودند
ھایی که آنجا بودند دختر جوانی نظرم را جلب کرد که  از میان آفریقایی

از  ...تعجب کردم ...سفید و موطلایی بود و ظاھرا بیش از سی سال نداشت
 ھمراھم پرسیدم این کیست؟



 ها بر بلندای کوه   ٢٢

در این  ...شش ماه است اینجاست ...او یک مبشّر نروژی است  :گفت
خورد و صدھا نفر به دست او  غذا و آب ما را می ...مدت زبان ما را یاد گرفته

 . اند! مسیحی شده
  :آری

﴿ 
ۡ
ْ تَ� لمَُونَۖ وَترَجُۡونَ مِنَ  لمَُونَ إنِ تَُ�ونوُا

ۡ
لمَُونَ كَمَا تَ�

ۡ
ِ ٱفَإِ�َّهُمۡ يَ� مَا  �َّ

ُ ٱَ� يرَجُۡونَۗ وََ�نَ    .]١٠٤ :  [النساء ﴾عَليِمًا حَكِيمًا �َّ
کشند [اما] شما از  آنان نیز ھمانند شما درد می، کشید اگر شما درد می«

و الله ھمواره بسیار دانا و حکیم ، الله چیزی را امید دارید که آنان ندارند

 ... »است
  :گوید یکی دیگر می

گفتم چه  ...بودزنی جوان  ...یکی در زد ...کردم در آلمان زندگی می
 خواھی؟ می

 ... در را باز کن  :گفت
در دین من جایز نیست  ...من مسلمانم و کسی پیش من نیست  :گفتم

 ... تو [در حالی که تنھایم] پیش من بیایی
 ... اصرار کرد و من در را باز نکردم

ھا و  در را باز کن و این کتابچه ...ھستم» شھود یھوه«من از گروه   :گفت
 ... خواھم چیزی نمی  :گفتم ...ا را بگیرھ جزوه

اما او دھانش را روی سوراخ کلید  ...به اتاقم رفتم ...التماس کرد
گذاشت و به مدت ده دقیقه اصول عقاید خود را بیان کرد! وقتی سخنانش 

 کنی؟ چرا اینقدر خودت را خسته می  :تمام شد به سوی در رفتم و گفتم
کنم چون آنچه را در توان داشتم برای  الان احساس آرامش می  :گفت

 ... ام خدمت به دینم انجام داده
 ... »کشند آنان نیز ھمانند شما درد می، کشید اگر شما درد می«
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* * * 
، کنند می ھای تبشیری یعنی کافران و گروه، تلاشی که دشمنان این دین

 ... باشدمشھورتر از آن است که نیاز به گفتن داشته 
ای و نوار و سی دی و کتاب و  ھای ماھواره ببین آنان از طریق کانال

 ... دھند مجلات چه کوششی به خرج می
 ... ھا را ببین و آن را به تلاش مسلمانان مقایسه کن این تلاش

خواھد  ایستد و از کارگر پمپ می یکی از جوانان کنار پمپ بنزین می
 مسلمانی؟  :پرسد ھمین حال از کارگر می در ...اتوموبیلش را بنزین بزند

 ... نه مسلمان نیستم  :گوید می
 شوی؟ چرا مسلمان نمی  :پرسد از او می

 ... دانم ی اسلام نمی چیزی درباره  :گوید می
 ... ی اسلام برایت خواھم آورد چند کتاب درباره  :گوید دوست ما به او می

 . گویی! دروغ می  :گوید کارگر به او می
 گویم؟! چرا؟! دروغ می  :گفت

کنم و ھر  من پنج سال است در این پمپ بنزین کار می  :آن کارگر گفت
ی اسلام خواھم آورد  ھایی درباره گوید برایت کتاب گذرد می کس از اینجا می

 . اند! اما تا حالا ھیچکدامشان چیزی نیاورده
ی از یکی دیگر از دوستان که در مرکز دعوت غیر مسلمانان در یک

ھای دینی را میان  ھایی حاوی کتاب بسته  :گفت ھا فعال است می فرودگاه
 ... کردم توزیع می، رفتند خدمتکارانی که به اندونزی می

آمده  ...کرد زنی مسلمان ھمراه خدمتکار خود از آنجا عبور می  :گوید می
خواھرم   :او را صدا زدم و گفتم ...بود تا با خدمتکارش خداحافظی کند
 ... ای را به او دادم و بسته ...بفرما این ھدیه برای خدمتکار شماست

 این چیست؟  :گفت
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 ... برای خدمتکار شماست  :گفتم
  :توجھی گفت با بی، ھمین که دید کتاب است ...بسته را باز کرد

ھا را روی میز  سپس کتاب ...خواھیم ھای دینی؟! کتاب دینی نمی کتاب
 ... رفت انداخت و ھمراه خدمتکارش

 . ھا ھیچ سودی ندارند! بعضی از مسلمان ...سبحان الله
ببین برخی از ما چقدر در دعوت کسانی که در بین خود ما ھستند 

 . توجه ھستند! بی
و سپس ھمانطور که کند  می ھا میان ما زندگی یک غیر مسلمان سال
و ، کند می سیا گاو را تقدی، پرستد گردد! بودا را می آمده به کشور خود باز می

 . داند! یا خداوند را یکی از سه تا می

* * * 
چه بسیار مسلمانانی را  ...یا اصلا کاری به کافران نداشته باشیم

و در مورد ترانه و کنند  می بینیم که نسبت به نماز جماعت کوتاھی می
 ... موسیقی سھل انگارند

خورند  ربا می وکنند  می چه بسیارند آنان که در حق پدر و مادر خود بدی
 ... کنند و با آبرو و ناموس مسلمانان بازی می

 ... چه بسیارند اھل خمر و جوانان و دخترانی که حیران و سرگردانند
 ایم؟ برای آنان چه کرده

دعوت کار کسانی کنند  می فکرشود  می ھا وقتی سخن از دعوت بعضی
 . است که محاسن بلندی دارند و لباسی کوتاه!

ریش خود را تراشیده یا لباسش را بلند کرده و یا اینکه سیگار بعد اینکه 
 ... دھد را مانعی میان خود و دعوت قرار داده کشد و موسیقی گوش می می
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تو مردم را نصیحت   :یا شاید شیطان او را از دعوت باز دارد و به او بگوید
ای؟ کسی مثل تو ھم خدمت دین را  کنی؟ گناھانت را فراموش کرده

 ند؟ک می
 ... اندازد و اینگونه یکی از سربازان خداوند را از کار می

، من منکر این نیستم که دعوتگر باید اھل طاعت و بر روش درست باشد
اما وجود برخی گناھان نباید باعث شود دست از انجام کارھای نیک 

 ... بکشد
چه کسی پس از ، اگر چنین است که گناھکاران مردم را نصیحت نکنند

 مردم را به سوی نیکی دعوت دھد؟ جمحمد 
نشینی کند اما نداند که اھل  یا ممکن است دعوتگر با گروھی از مردم ھم

ربا و مال حرام ھستند یا آنکه برخی کارھای زشت و گناھان را انجام 
 ... نوشند یا آنکه اھل نماز نیستند و خمر می ...دھند می

روبروی او تظاھر به ھا  آن اینجا آن دعوتگر مورد سرزنش نیست زیرا
اما خودشان مورد سرزنش ھستند چرا که باید ھمدیگر را  ...کنند صلاح می

 ... نصیحت کنند
یھودی و نصرانی که نیستی! چرا که مومن ، حتی اگر اھل گناه ھستی، تو

  :فرماید گناھکار در ھر صورت جزو مومنان است و خداوند متعال می

وِۡ�َاءُٓ َ�عۡضٖ�  ؤۡمَِ�تُٰ لمُۡ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ ﴿
َ
مُرُونَ  َ�عۡضُهُمۡ أ

ۡ
ِ  يأَ  لمَۡعۡرُوفِ ٱب

لَوٰةَ ٱ وَُ�قِيمُونَ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  كَوٰةَ ٱوَُ�ؤۡتوُنَ  لصَّ َ ٱوَُ�طِيعُونَ  لزَّ َّ� 
وَْ�ٰٓ�كَِ سََ�َۡ�ُهُمُ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ 

ُ
ۗ ٱأ ُ َ ٱإنَِّ  �َّ ُ ٱوعََدَ  ٧١عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  �َّ َّ� 

تٰٖ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ نَۡ�رُٰ ٱجَ�َّ
َ
َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا  ۡ�

تِٰ عَدۡنٖ� وَرضَِۡ�نٰٞ مِّنَ  ِ ٱوَمََ�ِٰ�نَ طَيّبَِةٗ ِ� جَ�َّ ۚ َ�لٰكَِ هُوَ  �َّ ُ�َ�ۡ
َ
أ

  .]٧٢-٧١ :  [التوبة ﴾٧٢لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱ
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 وا دهیپسند یارھاک به هک گرندیدیک یاران مانیا با زنان و مردان و«
 اتکز وکنند  می پا بر را نماز و دارند یم باز ناپسند یارھاک از و دارند یم
 مشمول یزود به الله هک آنانند برند یم فرمان امبرشیپ و الله از و دھند یم

 و مردان به الله )۷۱( است مکیح و توانا الله هک، داد خواھد قرار رحمتشان
 آن] درختان[ ریز از هک است داده وعده یی [از بھشت]باغھا مانیا با زنان

 در زهکیپا ییسراھا] زین[ و بود خواھند جاودانه آن در؛ است یجار نھرھا
؛ است بزرگتر الله یخشنود و] است داده وعده آنان به[ جاودان یھا بھشت

 . »بزرگ پیروزی ھمان است نیا
اند یا میان آنان و  ھا شده بسیارند کسانی که اسیر شھوتامروزه چه 

نیکوکاران دشمنی و مشکلاتی رخ داده و این باعث شده شیطان بر آنان 
 ... مسلط شود و احساس کنند دشمنان دین و اھل دین ھستند

اما ھمچنان جزو  ...با این وجود که ممکن است بنده در گناه واقع شود
 ... گروه خداوند است

پس او را تنبیه  ...مرد را ببین که شیطان فریبش داد و خمر نوشیدآن 
 ... سپس دوباره نوشید ...باز تنبیھش کردند، باز نوشید ...کردند

ھمین که او را تنبیه کردند برخی از اصحاب  ...آوردند جاو را نزد پیامبر 
 آورند! خدای او را لعنت کند! چقدر او را می  :گفتند

او را لعنت نگویید چرا که او را جز دوستدار الله و «  :فرمود جپیامبر 
 ... »دانم پیامبرش نمی

 ... زیرا او با نوشیدن خمر دشمن دین نشده است
ھنگامی که  ...ھمچنین آن زن که مرتکب زنا شده بود و سپس توبه کرد

 ... حد زنا را بر وی اجرا کردند برخی از اصحاب او را بد گفتند
ای کرد که اگر میان ھفتاد تن از اھل مدینه  او توبه«  :فرمود جپیامبر 

 ... »شان کافی است تقسیم کنند برای ھمه
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  :فرمود جپیامبر ، توبه کرد و سپس رجم شد سو ھنگامی که ماعز
ای کرد که اگر میان امتی تقسیم شود برایشان کافی است و به خدا  توبه«

 ... »ودش اکنون در نھرھای بھشت زیر و رو می سوگند ھم
کنم و یا گناھکاران را  من با این سخن انجام دادن گناه را توجیه نمی

یادآوری کنید که یادآوری به سود مومنان   :گویم اما می ...دارم معذور نمی
 ... است

* * * 
ابومحجن ثقفی یکی از مسلمانان بود که در دوران جاھلیت به خمر 

جایی که فرزندانش را چنین وصیّت تا  ...ی آن بود عادت کرده بود و شیفته
ھایم  ھر گاه مُردم مرا کنار درخت انگور به خاک کنید تا استخوان  :کرده بود
ترسم  و مرا در صحرای خشک دفن نکنید که می، ھای آن سیر شود از ریشه

 . ھرگاه بمیرم طعم آن نچشم!
 شد و ھنگامی که اسلام آورد ھمیشه در برابر ھوای نفس خود تسلیم می

باز تنبیه  ...گشت شد اما دوباره به آن باز می تنبیه می ...نوشید می خمر
 ... کرد باز تکرار می، شد می

ھنگامی که مسلمانان برای نبرد با پارسیان در جنگ قادسیه بیرون 
 ... ی خود را برداشت ابومحجن نیز به ھمراه آنان بیرون رفت و توشه، رفتند

رستم خواھان دیدار با سعد بن ، ھنگامی که به قادسیه رسیدند
 ... فرمانده مسلمانان شد، وقاص ابی

در این بین شیطان  ...رسانی کردند دو ارتش شروع به دیدار و پیام
 ... پس در جایی پنھان شد و خمر نوشید، ابومحجن را وسوسه کرد

ھنگامی که سعد از جریان او مطلع شد خشمگین شد و دستان و پاھایش 
 ... ای حبس کرد مهرا بست و در خی
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صدای  ...ی با یکدیگر پرداختند نبرد آغاز شد و قھرمانان به مبارزه
ھا  نیزه ...ھا از پی ھم بر زمین افتادند چکاچک شمشیرھا بلند شد و کشته

 ... پرتاب شد و صداھا در ھم رفت
اسبان خداوند غبار آلود شدند و صدای فریاد سواران بلند شد و درھای 

د و ارواح شھدا به آسمان پر کشید و اولیای خدا مشتاق بھشت گشوده ش
 ... بھشت شدند

ابومحجن به شدت مشتاق جھاد شد در حالی که در قید و بند خود تکان 
خورد و شوق شھادت داشت که جان را تقدیم کند اما قید و بندش  می

 ... گذاشتند نمی
 ... سپس با صدای بلند شروع به فریاد زدن کرد

 خواھی؟ چه می  :صدایش را شنید و گفتھمسر سعد 
اسب سعد را به من بده تا به نبرد » بَلقاء«قید و بند مرا باز کن و   :گفت

و ، خواھم ھمانی است که می، اگر خداوند شھادت را روزیِ من کرد؛ بروم
اگر ماندم بر من پیمان خداوند است که برگردم و دوباره به پایم زنجیر 

 ... کنی
اس کرد که ھمسر سعد دست و پایش را باز کرد و بلقاء را به و آنقدر التم

خود پوشاند و ھمانند  او نیز زرھش را پوشید و صورتش را با کلاه ...او داد
شیری بر اسب پرید و خود را میان کافران انداخت تا به دفاع از دین 

 ... بجنگد
جود او نفس خود را به آخرت معلق ساخته بود و ابلیس نتوانست [با و

 ... کرد] او را از خدمت به این دین مایوس نماید گناھی که می
و کرد  می میان دو صف به تاختن پرداخت و گویا با نیزه و سلاحش بازی

دانستند که  مردم از کار او تعجب کردند و نمی ...زد مشرکان را یکی یکی می
 ... او کیست



 ٢٩    ها بر بلندای کوه

 ... دشاید نیروی کمکی از سوی عمر آمده باش  :برخی گفتند
 ای است که از آسمان آمده! شاید فرشته  :و برخی دیگر گفتند

و جان را بر کف گذاشته بود و کرد  می و ابومحجن ھمچنان مبارزه
 ... جنگید می

اما از ، ھایی بود در نبرد شرکت نکرد وقاص که بر رانش زخم سعد بن ابی
 ... دید دور نبرد را می

  :د او را به خوبی پایید و گفتھنگامی که قدرت جنگی ابومحجن را دی
تاختِ بلقاء! اما ، و تاخت ...زند ضرب دست ابومحجن است ھایی که می ضربه

 ابومحجن که در قید و بند است و بلقاء نیز در حبس!؟
ابومحجن به حبس خود بازگشت و قید و بند را بر ، پس از پایان نبرد

 ... دست و پای خود گذاشت
دانست که در جنگ شرکت  ...رق کردهسعد بازگشت و دید اسبش ع

ھایش روان  سپس بر ابومحجن وارد شد و دید خون از زخم ...کرده است
ای   :ابومحجن با دیدن سعد گفت ...است و چشمانش ھمچو دو کاسه خون

 . به خدا سوگند دیگر خمر نخواھم نوشید! ...سعد
اما در ، درست است که مرتکب گناه شد ...چه زیبا بود کار ابومحجن

 ... شد داد که گناھش در دریای آن غرق می ھایی انجام می نیکی، عوض

* * * 
 ... برادران و خواھران من

 ... ھا گوناگون ھا بسیارند و سختی کنیم که فتنه ای زندگی می ما در زمانه
 ... دوستان اندکند و دشمنان رنگارنگ

ھا فرو  شھوتھا سرگردانند و در  بیشتر مسلمانان امروزه در خوشی
به دنبال تکه چوبی ھستند که به آن آویزان  ...در پی راه نجاتند ...اند رفته

 ... ای که به آن پناه برند شوند یا کشتی
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 ... بنابراین ھر کس مال اضافه دارد آن را به کسی ببخشد که ندارد
ھر کس غذای اضافی دارد آن را به کسی ببخشید که غذایی برای 

 ... خوردن ندارد
 ... داند ھر کس علمی دارد آن را به کسی بیاموزد که نمی

و ھر کس خشیت خداوند را در دل دارد به کسانی که در غفلت ھستند 
شاید ھمین کارت ، دانی چرا که تو نمی ...کمی از آن خشیت را ارزانی کند

پس بخشش کن و شیطان مایوست  ...ی ورود تو به بھشت باشد دروازه
 ... نکند

* * * 
 ... چه زیباست پیروزیِ بنده بر شیطان

در این حال جوانی که آثار گناه بر  ...آمدم روزی از مسجد بیرون می
 ...ھایش از اثر سیگار سیاه شده بود به سوی من آمد اش بود و لب چھره

 خواھد؟ یعنی از من چه می ...تعجب کردم
 شما دارید برای ساختن مسجد پول جمع، شیخ  :سلام کرد و گفت

 درست است؟، کنید می
 ... بله  :گفتم

این پولی است که من و مادرم و خواھرم و   :پاکتی را به من داد و گفت
 ... و رفت ...ایم چند نفر از خویشاوندان جمع کرده

آن را برای بنای  ...دیدم پنج ھزار ریال سعودی است ...پاکت را باز کردم
 ... آن مسجد ھزینه کردیم

گوید و کسی قرآن را  کسی ذکر خداوند را نمی امروز در آن مسجد
آورد مگر آنکه به ھمان اندازه اجر  خواند و کسی نمازش را به جای نمی نمی

 ... شود و پاداش در ترازوی اعمال آن جوان ثبت می
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ھر کس به سوی «  :روایت نموده که فرمود جامام مسلم از رسول خدا 
اند خواھد  ی که از وی پیروی کردهی اجر کسان ھدایتی فرا خواند به اندازه

 ... »بدون آنکه از اجر آنان چیزی کم شود، داشت

* * * 
 ... زد نیمه شب یکی در می  :یکی از دعوتگران برایم تعریف کرد

اش به  ناگھان جوانی را دیدم که چھره ...در را باز کردم ببینم کیست
 . خورد! اھل صلاح نمی

 ... بفرمایید  :خواھد؟ پرسیدم چه می ترسیدم! یعنی در این تاریکی شب
 شما شیخ فلانی ھستید؟  :گفت
اند! اما  شیخ این دو مرد توسط من مسلمان شده  :گفت ...بله  :گفتم

 . دانم الان چه کار کنم! نمی
شاید این جوان این وقت شب چیزی نوشیده و مست   :با خودم گفتم

 گوید! یا شاید مواد مصرف کرده و ھذیان می، ھست
 حالا کجا ھستند؟  :گفتم
 ... ھمراه من توی اتوموبیل ھستند  :گفت

دیدم تو نفر از کارگران اھل ھندوستان در  ...با او کنار اتوموبیلش رفتم
 ... اتوموبیل منتظر ھستند

 . !االله اكبر ...الحمدالله، بله  :شما مسلمان ھستید؟ گفتند  :گفتمھا  آن به
اند؟  توسط تو مسلمان شده  :پرسیدمرو به آن جوان کردم و با تعجب 

 چطوری؟!
 گیرشان شدم و به آنقدر پی ...کنند در یک کارگاه کار میھا  آن  :گفت

 . ھای اسلامی دادم تا مسلمان شدند! کتابھا  آن
آن دو نفر کار نیک انجام دھند و ھر نمازی که بخوانند به ھرچه ، اکنون

 . ن خواھد بود!ی اجر آن در ترازوی اعمال این جوا اندازه
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ھر کس به سوی ھدایتی دعوت کند مانند اجر کسانی که از وی «  :زیرا
و  ...»و چیزی از اجر آنان کم نخواھد شد، پیروی کنند را خواھد داشت

تر از کسی که به سوی الله دعوت کند و کار نیک انجام  کیست نیکو سخن
 دھد؟

* * * 
 ...وفاتش در خواب دیدم گفت شیخ بن باز را پس از یکی از صالحان می

 ... مرا به یک کار با فضیلت و سودمند راھنمایی کن، شیخ  :به او گفتم
به دعوت   :شیخ دستش را بلند کرد و آن را تکان داد و گفت  :گوید می

و ھمینطور آن را  ...به دعوت به سوی الله بچسب ...به سوی الله بچسب
 ... تکرار کرد تا از نظرم پنھان شد

اند کسانی که  بسیار بوده ...به سوی خداوند کار سختی نیستدعوت 
یا یک نصیحت صادقانه یا پیامی کوتاه ھدایت ، تنھا به سبب یک نوار مفید

 ... اند شده
ای از یک جوان به من رسید که در بریتانیا زندگی  چند روز پیش نامه

حه شرح در این نامه داستان گمراھی و گناھانش را در چھار صف ...کند می
  :داده بود و در پایان نوشته بود

روی یک نوار کاست پا  ...در آن شب وارد یک نمازخانه در منچستر شدم
 ... آن را برداشتم و توی جیبم گذاشتم ...گذاشتم که روی زمین افتاده بود

 ...گوید به آپارتمانم برگشتم و نوار را در پخش گذاشتم تا ببینم چه می
از پاداش و  ...از بھشت دوزخ ...گوید رگ سخن میای بز دیدم از قضیه

 ... جزا
به سبب تنھا یک  ...صبح نشده بود که من توبه کرده بودم  :گوید می

 ... نوار
  :ای به من دادند که در آن چنین نوشته بود ھا برگه در یکی از سخنرانی
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چھارده سال پیش کنار چراغ قرمز توقف کرده بودم و صدای پخش 
جوانی که توی ماشین بغلی نشسته بود نگاھی  ...بلند کرده بودمماشین را 

 ... به من کرد و لبخندی زد و نواری را به من داد
 ... چراغ سبز شد و ھر کدام از ما به راه خود رفتیم

آن را که گوش دادم خداوند قلبم را  ...نوار را در پخش اتوموبیل گذاشتم
ز در مجالس سخنرانی و دروس گشود و کارم به جایی رسید که تا امرو

 ... کنم علمی شرکت می
شناسم اما ھمین  من تا الان آن جوانی را که باعث ھدایت من شدم نمی

شناسد و فرشتگان مراقب اویند و من کاری  کافی است که خداوند او را می
دھم مگر آنکه ھمانند پاداش من در ترازوی عمل او ثبت  انجام نمی

 ... شود می

* * * 
اما چه کسی ھدایت را به آنان خواھد  ...مانند این جوانان بسیارند

 رساند؟
در حالی که تارک کند  می چه بسیارند جوانان که مرگ آنان را غافلگیر

اند به  چرا که دعوتگران نتوانسته ...یا در حال انجام گناھان کبیره ...نمازند
را که به گمان خود چ، اند دوستانش ھم او را نصیحت نکرده ...آنان برسند

 ... گناھکارند و اھل نصیحت نیستند!
ھا و نوارھای حرام را  بینند دوستانشان عکس کم نیستند دخترانی که می

ولی اگر از آنان ، ی تلفن پسرھا را یا حتی شماره ...کنند دست به دست می
من خودم نیاز دارم کسی   :گویند بخواھیم دوستانشان را نصیحت کنند می

 . کند! من خودم مقصر ھستم! نصیحتم
 . شود! ھا خوشحال می شیطان چقدر با شنیدن این حرف ...عجیب است

* * * 
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 ...ببینیم اسلام چگونه به آفریقا و فیلیپین و ھند و چین وارد شده
 ... کنند ھا مسلمان در این مناطق زندگی می طوری که الان میلیون

به ھا  آن ...اسلام دعوت ندادندبه خدا قسم مشایخ و دعوتگران آنان را به 
کسانی که نه طالب علم بودند و نه  ...دست مسلمانان عادی مسلمان شدند

 ... ھای شریعت فارغ التحصیل شده بودند امامان مساجد و نه از دانشکده
ھا تاجرانی بودند که به ھدف تجارت به آن مناطق رفته بودند و در  آن

دعوت کردند و اکنون از میان خود  کنار تجارت مردم را نیز به اسلام
اجر  ...شوند ھا دعوتگرانی برای ھدایت مردم خارج می ھا و چینی ھندی
 . شود! برای آن تاجران نوشته میھا  آن ھدایت

ھای دینی و توزیع  ھای دعوی و پخش کتاب دی توزیع نوارھا و سی
ز به علم ھای اذکار و محتوای دینی از طریق موبایل کاری است که نیا کارت
ای از  رویم مجموعه توانیم وقتی به سفر می ھر کدام از ما می ...ندارد
ھای سودمند را با خود ببریم و ھر گاه در پمپ بنزین توقف کردیم  دی سی

را آنجا یا در مسجد بگذاریم و مقداری از آن را میان ھا  آن تعدادی از
 ... ھا توزیع کنیم اتوموبیل

را کمک ھا  آن تو ...ید به چیزی گوش دھندمردم در مسیر سفرشان با
 ... کن که ذکر خدا و سخن نیک بشنوند

بینیم  توانیم وقتی کتابی سودمند یا سی دی مفیدی می ھر کدام از ما می
تعدادی از آن را بخریم و سپس در مسجد یا میان ھمکاران خود یا 

 ... آموزانِ خود توزیع کنیم دانش
ھای شجاعی دارد که  دختران نیاز به انسانبسیاری از تجمعات پسران و 

ھا  گاه ھا و استراحت بله باید به تجمعاتی که کنار ساحل ...به آن نفوذ کند
 ... رویم ھا و حتی در راھی که می حتی به خانه ...است نفوذ کنیم
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به اصلاح و یادآوری  ...باید اھل صلاح به آنجاھا وارد شوند، بله
با  ...دیگری را متوجه اشتباھش کنند ...کنند این را نصیحت ...بپردازند

 ... دیگری مھربانی کنند و چھارمی را مورد توجه قرار دھند
اش راھنمایی کنی اجر  اش را گم کرده به خانه اگر کسی را که خانه

 ...اند و غرق گناھند چه رسد به کسانی که پروردگار را گم کرده، خواھی برد
 . راھنمایی کند!چه بزرگ است کسی که آنان را 

 حال که اھل باطل دارند در فاسد کردن جوانان و دختران موفق
 ... تر است که در ھدایت آنان موفق شوند برای اھل حق شایسته، شوند می

* * * 
پروردگار زمین و آسمان ، کمتر، ھر چه منکرات بیشتر شود و طاعات

 ... شوند میو بندگان ھلاک  ...تر و نزول بلا نزدیکشود  می خشمگین
بینند بلکه نیکوکار و  منکر اگر رخ دھد تنھا انجام دھندگان آن زیان نمی

 ... بدکار در عذاب آن شریکند
  :فرماید خداوند متعال می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا ِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دََ�ُ�مۡ لمَِا  سۡتَجِيبُوا َّ�ِ

ْ ٱُ�ۡييُِ�مۡۖ وَ  نَّ  عۡلَمُوٓا
َ
َ ٱ أ نَّهُ  ۦبهِِ وَقَلۡ  لمَۡرۡءِ ٱَ�ُولُ َ�ۡ�َ  �َّ

َ
إَِ�ۡهِ   ٓۥوَ�

ونَ  ْ ٱوَ  ٢٤ُ�َۡ�ُ ِينَ ٱفتِۡنَةٗ �َّ تصُِيَ�َّ  �َّقُوا ةٗۖ  �َّ ْ مِنُ�مۡ خَاصَّٓ ظَلَمُوا
ْ ٱوَ  نَّ  عۡلَمُوٓا

َ
َ ٱأ   .]٢٥-٢٤ :  [الأنفال ﴾٢٥لۡعِقَابِ ٱشَدِيدُ  �َّ

 فرا یزیچ به را شما، امبریپ و الله چون دیا آورده مانیا هک یسانک یا«
 الله هک دیبدان و دینک اجابت را آنان بخشد یم اتیح شما به هک خواندند

 شد دیخواھ محشور او نزد در ھم وگردد  می لیحا دلش و یآدم انیم
 هک دیبدان و دیبترس رسد ینم شما ارانکستم به تنھا هک یا فتنه از و )۲۴(

 ... »است فریک سخت الله
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آورده که الله متعال به جبرئیل وحی نمود که » التمھید«ابن عبدالبَرّ در 
 ... اھل فلان شھر را ھلاک کن

ات که مردی صالح است و سحرگاه  فلان بنده، پروردگارا  :جبرئیل گفت
نیز در ، گرید و روزھا را روزه است و صدقات و اعمال نیک انجام میدھد می

 او را ھمراه آنان ھلاک کنم؟ چگونه ...استھا  آن میان
اول او را ھلاک کن! او ھرگز برای من خشمگین «  :الله متعال فرمود

 ... کرد یعنی امر به معروف و نھی از منکر نمی» نشده است
  :فرمودند جو نزد امام احمد و ترمذی به صحت رسیده که رسول الله 

کنید و از منکر باز  یا به معروف امر می ...قسم به آنکه جانم به دست اوست
یا نزدیک است که الله مجازاتی را از سوی خودش برای شما ، دارید می

 ... »سپس او را دعا خواھید کرد و شما را استجابت نخواھد کرد ...بفرستد
 جو در مسند و دیگر منابع حدیثی به با سند صحیح آمده که رسول الله

حتی اگر ، قومی نیست که در میانشان معصیت انجام شود«  :فرمودند
سپس آن را تغییر ندھند مگر ، صالحان قدرتمندتر و بیشتر از عاصیان باشند

 ... »شان را یکجا عذاب خواھد داد آنکه خداوند ھمه
از «  :فرمود جو در مسند امام احمد به سند صحیح روایت است که وی 

؛ شوند می مانند پیشینیان خود پاداش دادهمیان امت من کسانی ھستند که 
 ... »کنند [زیرا] منکر را انکار می

ترین  محبوب«  :فرمود جو نزد ابویعلی به صحت رسیده که پیامبر خدا 
سپس امر به  ...ی رحم سپس صله ...ایمان به الله است، اعمال نزد الله

 ... »معروف و نھی از منکر
 ...معروف و نھی از منکر عذری نداردھیچکس برای ترک امر به  ...آری

 ... ی توان خود مسئول است ھر کس به اندازه
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ھر یک از شما «  :فرمودند جزیرا امام مسلم روایت نموده که رسول الله 
 »... که منکری دید حتما آن را با دستش تغییر دھد

ھا را برای انکار منکرات طی نماید و  ی راه بر شخص عاقل لازم است ھمه
یسته نیست تنھا به یک راه اکتفا نکند و سپس دست از حرکت بکشد و به شا

 ... نشستن راضی شود

* * * 
ابن کثیر در تاریخ خود آورده که مردی از ضعیفان نزد یکی از بزرگان 

داد و ھر بار آن  و حقش را نمیکرد  می اما او را معطل ...مال بسیاری داشت
داد که او را  د و غلامانش را دستور میدا خواست آزارش می فقیر مالش را می

 ... بزنند
 ... اما چیزی عایدش نشد ...در پایان شکایتش را به فرمانده نظامیان برد

ھنگامی که چنین دیدم از به دست آوردن مال   :گوید آن ستمدیده می
در ھمین حال که حیران  ...خود مایوس شدم و غمی سنگین بر دلم نشست

آیا   :مردی به من گفت، دیگر نزد چه کسی شکایت ببرمدانستم  بودم و نمی
 روی؟ به نزد فلان خیاط که امام مسجد است نمی

تواند در برابر آن ستمگر انجام دھد؟  آخر آن خیاط چه کاری می  :گفتم
 در حالی که بزرگان حکومت نتوانستند کاری کنند؟

ی کسانی که به نزدشان شکایت بردی  او از خیاط بیش از ھمه  :گفت
 ... نزدش برو شاید فرجی شود ...ترسد می

 ...به نزد او رفتم در حالی که چندان امیدی به او نداشتم  :گوید می
ی حاجتم و مالی که از دست داده بودم و آنچه از دست آن ستمگر  درباره

 ... کشیده بودم به او گفتم
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است و دکانش را تعطیل کرد و ھمراه با من به راه افتاد تا به خیاط برخ
اما ھمین که ، با عصبانیت در را گشود ...در زدیم ...ی ستمگر رسیدیم خانه

 . اش داشت! خیاط را دید ترسید و گرامی
 ... حق این ستمدیده را بده  :خیاط به او گفت

 . او چیزی نزد من ندارد!  :آن مرد انکار کرد و گفت
حق این مرد را بده و گرنه اذان   :خیاط صدایش را بلند کرد و گفت

 . دھم! می
 . رنگ آن مرد پرید و حقم را به طور کامل داد و برگشتیم!

من اما به شدت از کار خیاط در شگفت بودم! با این حالِ به ظاھر فقیرانه 
ی ضعیفی که داشت چطور آن مرد با نفوذ مطیع او شد و امرش را  و جثه

 اطاعت کرد؟
اگر   :اما نپذیرفت و گفت، سپس بخشی از آن مال را به او پیشنھاد دادم

آوردم که قابل شمارش نبود! سپس  خواستم آنقدر به دست می مال می
اما توجھی  ...از کارش در شگفتماینکه  ی خودش از او پرسیدم و درباره

دی که اذان چرا تھدیدش کر  :اصرار کردم و گفتم ...نکرد و پاسخی نداد
 خواھی داد؟!

 ... نه! باید به من بگویی  :گفتم ...حالا برو ...مالت را گرفتی  :گفت
سببش این بود که چند سال پیش امیری ترک از بانفوذان و   :گفت

 ... کرد نزدیکان به دربار که جوانی خوش سیما بود اینجا زندگی می
تن داشت از کنار او روزی زنی زیباروی که لباسی بلند و گران قیمت به 

اما آن جوان که مست بود به وی درآویخت و خواست او را به  ...گذشت می
 ... اش ببرد زور به خانه

کشید و از مردم یاری  و با صدای بلند فریاد میکرد  می آن زن مقاومت
 ... خواست می
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وقتی چنین دیدم به سویش رفتم و کارش را انکار کردم و خواستم آن 
ای زد و خون از  اما او با چاقویش به سرم ضربه ...ست وی برھانمزن را از د

 ... اش برد سرم روان شد و زن را به زور به خانه
ام برگشتم و خون را شستم و سرم را بستم و مردم را فراخواندم  به خانه

ھمراه من برخیزید و برویم تا  ...این مرد چنان کرد که دیدید  :و گفتم
 ... ر کنیم و زن را از دستش برھانیمکارش را بر وی انکا

گروھی  ...اش حمله بردیم مردم نیز ھمراه من برخاستند و به او در خانه
از غلامان او که عصا و دشنه به دست داشتند به مردم حمله بردند و شروع 

 ... به زدن آنان کردند
ای کاری بر من وارد ساخت که خونم  او نیز به سوی من آمد و ضربه

اش بیرون رانده شدیم به طوری که از  سرشکسته و ذلیل از خانه ریخت و
 ... ام را پیدا کردم شدت درد و خونریزی به زور راه خانه

برد و در حیرت بودم که چه کنم؟ در  سر به بالین گذاشتم اما خوابم نمی
 ... حالی که آن زن نزد آن فاجر اسیر بود

ھنگام اذان صبح بدھم تا آن به ذھنم رسید که به مناره بالا روم و شب 
 ... ی شوھرش برود خبیث گمان کند صبح شده و زن را آزاد کند تا به خانه

در ھمین  ...به مناره بالا رفتم و با صدای بلند شروع کردم به اذان گفتن
اذان را به پایان  ...کردم اما کسی بیرون نیامد اش نگاه می حال به درب خانه

 ... نیامد و درب خانه باز نشدرساندم اما آن زن بیرون 
تصمیم گرفتم نماز را با صدای بلند اقامه کنم تا آن خبیث مطمئن شود 

 ... صبح شده است
ھا پر شده از  پاییدم ناگھان دیدم راه ی او را می در ھمین حال که درِ خانه

کجاست کسی که این وقت   :زدند سواران و نگھبانان سلطان که فریاد می
 ... کردند ھد؟ و در ھمین حال به مناره نگاه مید شب اذان می
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خواستم مرا علیه آن فاسق کمک  و می ...ام من اذان داده  :فریاد زدم
 ... کنند

 ... بیا پایین  :گفتند
 ... پایین آمدم

از آنان خواستم به خاطر خدا  ...ترسیدم ...به نزد خلیفه بیا  :گفتند
مرا به پیش بردند در حالی که توانایی اما گوش ندادند و ، داستانم را بشنوند

 ... سرباز زدن نداشتم تا آنکه به نزد خلیفه رسیدیم
ھنگامی که خلیفه را بر جایگاه خلافت دیدم از ترس به خود لرزیدم و 

 ... ھراسناک شدم
 ... نزدیک شو  :به من گفت
 ... آرام باش ...نترس  :سپس گفت

 ... و ترسم خوابید و آنقدر با من نرمی کرد که آرام گرفتم
 ای؟ تویی که این وقت شب اذان داده  :به من گفت

 ... آری ای امیر مومنان  :گفتم
چه باعث شد این وقت شب اذان دھی؟ در حالی که بیشتر شب   :گفت

داران و مسافران و نمازگزاران  با این کارت باعث فریب روزه ...مانده است
 کنی! شوی و نماز مردم را فاسد می می

 دھد تا داستان خود را بگویم؟ آیا امیر مومنان به من امان می  :گفتم
 ... در امانی  :گفت

 ... داستان را برایش گفتم
خلیفه به شدت خشمگین شد و دستور داد آن مرد و زن را فورا حاضر 

 ... کنند
سپس آن زن را ھمراه با زنانی مطمئن به  ...آن دو را به سرعت آوردند

چقدر مقرری داری؟   :فرستادند سپس به آن مرد ستمگر گفتنزد شوھرش 
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 چقدر ثروت داری؟ چقدر زن و کنیز داری؟
 ... و او تعداد بسیاری را ذکر کرد

آیا این ھمه نعمت که خداوند به تو عطا  ...وای بر تو  :سپس به او گفت
ز نموده برایت کافی نبود که حرمت خداوند را زیر پا نھی و به حدود او تجاو

 کنی و بر سلطان جرات آوری؟
و این برایت کافی نبود که به مردی که تو را امر به معروف و نھی از 
منکر نموده دست درازی نمایی و او را کتک زنی و اھانتش نمایی و 

 آلودش کنی؟ خون
 ... او پاسخی نداد

دستور داد دست و پایش را در زنجیر  ...سلطان بیشتر عصبانی شد
 ... ای کردند گردنش غل نھادند و او را در کیسهکردند و بر 

اما خلیفه توجھی ، کرد می و اعلان توبهکرد  می زد و التماس او فریاد می
 ... کرد نمی

سپس دستور داد با خنجر به جان او افتادند و آنقدر او را زدند که جان 
ستمگر و این پایان کار آن  ...سپس دستور داد او را در دجله اندازند ...داد
 ... بود

بزرگ یا ، ھر منکری که دیدی  :آنگاه خلیفه به من رو کرد و گفت
 ... و به رئیس پلیس اشاره کرد. به من بگو حتی اگر از این سر بزند، کوچک

و گرنه علامت میان من ، اگر توانستی به من برسی که ھیچ  :سپس گفت
سربازان  ...ن بدهھر گاه و در ھر وقتی حتی این وقت اذا ...و تو اذان است

 ... من خواھند آمد و ھر دستوری بدھی در خدمتند
 ... سپس بیرون آمدم ...خداوند تو را جزای خیر دھد  :گفتم

 برای ھمین است که بر ھر کس از ستمگران دستوری دھم اطاعت
کنم مگر آنکه از ترس خلیفه دست از  و آنان را از چیزی نھی نمیکنند  می
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ام و  تاکنون نیاز به اذان گفتن در غیر وقتش پیدا نکردهو  ...کشند آن می
 ... حمد و سپاس از آن خداوند است

بینند اما برای  بافی؟ کسانی که منکر را می کجایند اھل یاس و منفی
زنند و  یا شاید یک بار و دو بار دست به انکار می، کنند انکار آن تلاش نمی

نشین  و خانهشوند  می ه مایوساگر از آنان پذیرفته نشد از اصلاح جامع
 شوند! می

* * * 
نبرد میان حق و باطل تا روز قیامت ادامه خواھد  ...دوستان گرامی

اگر باطل برای مدتی غالب شود اما حق تا قیام قیامت پیروز خواھد  ...داشت
 ... بود

کنند؟ که برای اسلام خون  اما کجایند کسانی که برای اسلام زندگی می
 شود؟ رای عزت آن استخوانشان خورد میدھند و ب می

ھا و خشم  کجایند کسانی که از آشکار شدن منکرات و گسترش شھوت
 ترسند؟ پروردگار زمین و آسمان می

سپس عذاب کند  می چرا که او سبحانه و تعالی اگر خشمگین شود نفرین
 ... شناسد و کسی جز خود پروردگار سربازان او را نمیکند  می خود را نازل

به خودت عادت ده که در  ...پس ای پسر مسلمان و ای دختر مسلمان
 ... برابر منکرات سکوت نکنی

شاد و ، اما در پایان، این مساله در آغاز نیاز به شجاعت دارد؛ درست است
 ... خوشحال خواھی شد

اگر فاجران برای نشر منکرات خود و دعوت و تشویق به آن از طریق 
ھای فساد یا نوشتن  ھای تلویزیونی یا کانال برنامه ھا یا نوشتن در روزنامه

 ... ھا جرات دارند کتاب
 ... اند اند و جریء شده ھا از حد گذشته اگر اصحاب فساد و بندگان شھوت
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ھای عمومی بگیرند و  که مراسمکنند  می اگر خوانندگان مرد و زن جرات
 ... ھا را تحریک کنند شھوت

توانند جوانان را به سمت این مواد  میاگر فروشندگان مواد مخدر 
 ... بکشانند

اھل حق مردان و زنان باید بیش از آنان به نشر فضیلت و نبرد با رذیلت 
 ... و حمایت جامعه از فساد و دعوت مردم به بندگی پروردگار بپردازند

با نوشتن نامه به آنان و  ...آن ھم از طرق نصیحت اصحاب منکرات
از طریق دادن ھدایا به آنان و حسن ظن به آنان و دعا  ...دلسوزی برایشان

 ... ھا برایشان و نیکی و لطف در حق آن

ّنِٗ  قَوۡٗ�  ۥَ�قُوَ� َ�ُ ﴿ وۡ َ�َۡ�ٰ  ۥلَّعَلَّهُ  ا�َّ
َ
رُ أ   .]٤٤ :  [طه ﴾٤٤َ�تَذَكَّ

 ... »شاید پند پذیرد یا آنکه بترسد؛ و با او [یعنی فرعون] سخن نرم گویید«

* * * 

نوشت و آنان را به انجام طاعات و  ی جھانیان نامه می به ھمه جپیامبر ما 
 ... کرد ترک منکرات دعوت می

لطف و نرمش به کار کرد  می او در عباراتی که برای دعوت استفاده
   :نوشت به ھرقل نصرانی چنین می ...برد می

در  اسلام بیاور تا ...بزرگ روم، ی الله به ھرقل از محمد فرستاده«
 ... »و تا الله پاداشت را دو برابر دھد ...سلامت باشی

 ... به پادشاه پارس و پادشاه یمن نیز نامه نوشت
به عمر بن خطاب خبر رسید که  ...صالحان پس از او نیز چنین بودند

 ... یکی از اصحابش فریب شیطان را خورده و خمر نوشیده
  :پس عمر کاغذی خواست و برایش چنین نوشت

سلام بر تو  ...از عمر بن الخطاب به فلانی ...الله الرحمن الرحیم بسم
  :اما بعد ...باد
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ِ ٱمِنَ  لۡكَِ�بِٰ ٱتَ�ِ�لُ  ١حمٓ ﴿ �بِ ٱَ�فرِِ  ٢لۡعَليِمِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱ �َّ وَقَابلِِ  �َّ
وۡلِ� ٱذيِ  لۡعِقَابِ ٱشَدِيدِ  �َّوۡبِ ٱ  :  [غافر ﴾٣�ُ لمَۡصِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ إَِ�ۡهِ  لطَّ

٣-١[.  
) ۳) فرو فرستادن این کتاب از سوی الله عزیز دانا است (۱حامیم («

. کیفر [و] فراخ نعمت است ی توبه [و] سخت ی گناه و پذیرنده آمرزنده

 ... »معبودی به حق جز او نیست [و] بازگشت به سوی اوست
 ... و السلام

ی خود توبه  و از کردهی عمر را خواند گریست  ھنگامی که آن مرد نامه
 ... کرد

* * * 
به عبدالله بن مبارک خبر رسید که یکی از یارانش تعلیم علم را ترک 

خواھد جز آنکه  این مرد نمی  :پس گفت ...گفته و به دنیا مشغول شده است
ای نوشت که ضمن آن این  برایش عصا را پوست بکنیم! سپس برایش نامه

  :ابیات بود
 ای برای صید اموال بیچارگان ای کرده یلهای آنکه علم را وس

 برد بری که دین را از بین می ھا به کار می ھایش حیله برای دنیا و لذت
 . تر داروی دیوانگان بودی! اش شدی در حالی که پیش و خود دیوانه

 کردی؟ تر از ابن عون و ابن سیرین نقل می کجاست روایاتی که پیش
 ... راھبان گمراه کردنددینت را به دنیا مفروش چنانکه 

* * * 
ھا میان دو انگشت از  و نسبت به ھیچکس بدگمان مشو چرا که قلب

و برخی از  ...چرخاند انگشتان رحمان است که ھر طور بخواھد آن را می
 ... ای با ترک گناه ندارند به جز آنکه نصیحتی صادقانه بشنوند مردم فاصله

 ... و طرب خوان بود و اھل لھو زادان کندی ترانه
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یارانش نیز دور  ...نواخت خواند و عود می یک بار در راه نشسته بود و می
 ... زدند و بر او نشسته بودند و دست می

پس کارشان را  ...گذشت از کنار او می سدر این حال عبدالله بن مسعود
 ... انکار کرد و یاران زادان متفرّق شدند

چه خوش است این صدا اگر برای   :سپس دست زادان را گرفت و گفت
 . قرائت کتاب خدا بود!

 ... سپس به راه خود رفت
 بود؟اینکه   :به آنان گفت ...برگشتند ...زادان یارانش را صدا زد

 ... عبدالله بن مسعود  :گفتند
 ؟جصحابی رسول خدا   :گفت

 ... آری  :گفتند
 ... زادان گریست و برخاست و عود را به زمین زد و شکست

 ... سپس به سرعت خود را به ابن مسعود رساند و در برابرش گریست
چطور کسی را   :ابن مسعود او را به آغوش گرفت و گریست و گفت

 دوست ندارم که خداوند دوستش دارد؟
سپس زادان کندی ملازمت عبدالله بن مسعود را رھا نکرد تا آنکه قرآن 

 ... را فرا گرفت و از امامان علم گردید

* * * 
ھرگاه منکری ببینی اھل آن منکر را با زبان شود  می چه چیز باعث

ای صادقانه بنویسی؟ سپس در تاریکی  نصیحت کنی؟ یا آنکه برایش نامه
ھا به دست  شب دستانت را به دعا برداری و به سوی کسی که کلید قلب

ی شیطان  اوست دعا کنی تا قلبش را به ایمان حرکت دھد و او را از وسوسه
 فظ کند؟ح

 . راحت طلبی را رھا کن! ...دست از نشستن و ضعف بردار
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حرکتی و تنبلی و نشستن میان خانواده و خوردن و  خوشبختی در بی
آشامیدن ھمانند حیوانات نیست! زندگی این نیست که مانند گله تو را به ھر 

 . سو ببرند و خودت راھنما و رھبر نباشی!
اوندی که صاحب عرش عظیم خوشبختی یعنی رساندن دینِ آن خد

نه لذت بردن از ، خوشبختی یعنی لذت بردن از زحمت کشیدن ...است
 . خواب!

 ... اگر بار اول نصیحتت را نپذیرفتند مایوس نشو
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز رحمه الله ، امام مصلح، به آن کوه سترگ

 ... بنگر
بین بردن منکری که  روزی یکی از مصلحان نزد او آمد تا از وی برای از

 ... یاری بخواھد، داد توسط شخصی رخ می
 ... نصیحتش کنید ...ای بنویسید برایش نامه  :شیخ گفت

 ... اما دست از کارش نکشید .. .برایش نامه نوشتم، ای شیخ  :گفت
 ... ی دیگری بنویسید نامه  :شیخ گفت

 ... ی دیگری نوشتم من برایش نامه  :شخص دیگری گفت
 ... ی سومی برایش بنویسید نامه  :گفتشیخ 

 ... پذیرد نصیحت نمی ...تا کی؟ او مُغرِض است، ای شیخ  :دیگری گفت
من یک بار به یکی از اصحاب منکر صد بار ، به خدا سوگند  :شیخ گفت

 نامه نوشتم تا آن را ترک گفت!
 ی قوی! این است اراده ...این است ھمت عالی ...آری

شود منتظر چه خواھیم ماند؟ منتظر بلایی که بر اگر منکرات زیاد 
 سرمان آید؟ یا منتظر خشم پروردگار زمین و آسمان؟

ِينَ ٱلعُِنَ ﴿ ٰ لسَِانِ دَاوُ  �َّ ٰٓءِيلَ َ�َ ْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ�  بنِۡ ٱوعَِيَ�  دَ ۥَ�فَرُوا
ْ َ�عۡتَدُونَ  َ�نوُا ْ وَّ ْ َ� يَ  ٧٨مَرَۡ�مَۚ َ�لٰكَِ بمَِا عَصَوا نكَرٖ َ�نوُا تنََاهَوۡنَ عَن مُّ
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  .]٧٩-٧٨ :  [المائدة ﴾٧٩َ�عَلُوهُۚ َ�ئِۡسَ مَا َ�نوُاْ َ�فۡعَلُونَ 
آن . اسرائیل بر زبان داوود و عیسی بن مریم نفرین شدند کافران بنی«

کردند  می بدین سبب بود که عصیان ورزیده و [از دستورات الله] تجاوز
چه بد . داشتند دادند باز نمی نجام می) آنان یکدیگر را از منکری که ا۷۸(

 ... »کردند بود آنچه می

رسول   :گفت جدر صحیحین روایت است که یکی از ھمسران پیامبر 
وای بر عرب از «  :در حالی که ھراسان بود بر من وارد شد و فرمود جخدا 

امروز از سد یاجوج و ماجوج به اندازه این باز شده ... شرّی که نزدیک شده
 ... و انگشتان خود را حلقه نمود »است

، ای رسول خداوند! آیا در حالی که صالحان در میان ما ھستند  :گفتم
 شویم؟! ھلاک می
 ... »اگر ناپاکی زیاد شود ...آری«  :فرمود

رسد و با ھمت  ھای سست به قدرت نمی دین به دست انسان ...آری
رود که به  بالا میگیرد! بلکه به دست مردان و زنانی  ترسویان اوج نمی
کسانی که نفس خود را بر طاعت و انکار منکرات  ...اند آسمان خو گرفته

 ... اند تربیت کرده

* * * 
 

بینم و  به خدا سوگند گاه منکری را می  :گوید سُفیان ثوری رحمه الله می
 ... کنم توانم آن را انکار نمایم و از شدت غم و غصه خون ادرار می نمی

امر به معروف و نھی از منکر را ترک گوید خداوند ھرکه   :گوید عمری می
آورد تا جایی که حتی اگر فرزندش را امر  ھیبت او را از دل بندگان بیرون می

 ... و نھی کند او را تحقیر خواھد کرد

* * * 
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ھر چه یک منکر آشکارتر باشد خطر آن نیز بیشتر است چرا که مردم را 
 ... کند میبرای انجام آن جریءتر 

از آشکاترین منکرات که اگر کسی آن را ببیند و انکارش نکند مورد 
شرک به خداوند است که در برخی از ، گیرد ی خداوند قرار می محاسبه
 ... دھد ھای مسلمان رخ می سرزمین

غیر خداوند را به فریاد ، ھا مانند کار کسانی که برای از بین بردن سختی
ایستند و از صاحب قبر خواھان برآورده شدن  می خوانند یا نزد قبرھا می

 ... شوند نیازھای خود می
ھمینطور آویزان کردن تعویذھای شرک آمیز بر فرزندان یا به اتوموبیل و 

 ... منزل به قصد دفع چشم زخم یا دیگر چیزھا
ای به خود آویزان کند شرک  ھر کس تمیمه«  :فرماید می جپیامبر خدا 

 ... ١»ورزیده است
مانند سوگند یاد کردن به کعبه یا ، ھمچنین قسم خوردن به غیر الله

 ... شرف یا پیامبر
ھر کس به خیر «  :فرماید می جامام احمد روایت نموده که رسول خدا 

 ... »الله سوگند یاد کند شرک آورده است
 ... از بزرگترین منکرات استفاده از جادو و پیشگویی است

ھر «  :فرماید می، ند امام احمد روایت استچنانکه در مس جرسول خدا 
گوید تصدیق کند به آنچه بر محمد  که نزد پیشگویی رود و او را در آنچه می

 ... »نازل شده کفر ورزیده است
ھر که نزد پیشگویی رود و «  :و در روایتی نزد مسلم آمده که فرمود

 ... »د شدی چیزی از او سوال کند نماز چھل روزش پذیرفته نخواھ درباره

                                           
 . ـ به روایت امام احمد١
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 ...ترک نماز است، آید از بزرگترین منکرات که حتی کفر به شمار می
 ... »ترک نماز است، میان مرد و کفر یا شرک«  :فرماید می جرسول خدا 

زنا  ...زنا است، ھا آن بار ترینِ  یکی دیگر از گناھان بزرگ و بلکه مصیبت
  :فرماید میخداوند متعال . بزرگترین گناه است، پس از شرک و قتل

ۖ ٱوََ� َ�قۡرَُ�واْ ﴿   .]٣٢ :  [الإسراء ﴾٣٢سَبيِٗ�  وسََاءَٓ  َ�نَ َ�حِٰشَةٗ  ۥإنَِّهُ  لزَِّ�ٰٓ
 ... »چرا که آن ھمواره زشت و بد راھی است؛ و به زنا نزدیک نشوید«

خودنمایی  ...در دوران ما بسیاری از درھای فحشا گشوده شده است
 ... ھای زشت مستھجن و فیلمزنان و اختلاط و مجلات 

اختلاط میان زنان و مردان است که در ، ھای منجر به زنا از دیگر راه
 ... ھا و مدارس یا دیگر جاھا در بیمارستان ...دھد برخی اماکن رخ می

از وارد شدن بر «  :روایت است که فرمود جدر صحیحین از پیامبر خدا 
 ... آنان یعنی از خلوت کردن با ...»زنان بپرھیزید

را نبینند و ھا  آن حتی خداوند زنان را به پوشیدگی امر نموده تا مردان
  :فرموده است
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ۚ َ�لٰكَِ أ   .]٥٩ :  [الأحزاب ﴾يؤُۡذَۡ�نَ ن ُ�عۡرَۡ�نَ فََ� مِن جََ�بٰيِبهِِنَّ

ھایشان  ای پیامبر به ھمسرانت و دختران و زنان مومنان بگو که پوشش«
این برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار . را بر خود فروتر گیرند

 ... »تر است نگیرند [به احتیاط] نزدیک
  :استو بلکه خداوند صحابه را از اختلاط با زنان نھی کرده و فرموده 

ترین زنان  که پاک جیعنی از زنان پیامبر  »اگر از آنان متاعی خواستید«
 ... ھستند چیزی خواستید

 چرا؟؟ ...»از پس پرده از آنان بخواھید«



 ها بر بلندای کوه   ٥٠

 ... »تر است ھای آنان پاک ھای شما و قلب این برای قلب«
بریم حال پسران و دختران ما  ی فاسدی که ما در آن به سر می در دوره

 چطور باشد؟باید 
چطور ممکن است که دختر و پسری با ھم خلوت کنند و بعد بگویند این 

 فقط یک دوستی پاک است؟!
 . عجیب است!

با زنی خلوت نکن حتی «  :سفیان ثوری به یکی از یاران صالح خود گفت
 ... »اگر برای آموختن قرآن باشد!

سبت به ناموس در آن ن ...این دین ما است ...آری ای برادران و خواھران
 ... انگاری نیست و نسل ھیچ سھل

انگاری مشاھده کرد  و برای ھر کس که در این زمینه کوتاھی و سھل
 ... واجب است طرف مقابل را از عذاب خداوند بترساند

ربا ھفتاد و سه باب است که  ...از دیگر منکرات رباخواری است
با مادر است! و درھمی ترین آن چنانکه در حدیث آمده ھمانند ازدواج  آسان

گاھی بخورد بدتر از سی و شش زنا است  ... از ربا که شخصی با وجود آ
 ... از دیگر منکرات نوشیدن مسکرات است

بر الله عزوجل «  :فرماید می، چنانکه نزد مسلم روایت است جرسول خدا 
» الخبال ۀطین«نوشد از  ای می عھد است ھر کس را که مست کننده

عرق «  :الخبال چیست؟ فرمود ۀطین، ای پیامبر خدا  :گفتند ...»بنوشاند
 ... »ی اھل آتش عصاره«یا » اھل آتش

 جپیامبر خدا  ...ھا است گوش دادن به ترانه، یکی دیگر از انواع منکرات
شک از امت من کسانی  بی«  :فرماید می، چنانکه نزد بخاری روایت است

ت موسیقی را حلال خواھند خواھند بود که زنا و ابریشم و خمر و آلا
 ... »شمرد



 ٥١    ها بر بلندای کوه

وارد شدن موسیقی به بسیاری ، و آنچه در دوران ما بر این بلا افزوده
و ھا  ھا و کامپیوتر ھا و اسباب بازی ھا و زنگ خانه چیزھا از جمله ساعت

 ... ھای ھمراه است گوشی
  :و دیگر گناھانی که باید اھل آن را نصیحت کرد
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کنید  به معروف امر می. شما بھترین امتی بودید که بر مردم پدیدار شدید«

 ... »آورید دارید و به الله ایمان می و از منکر باز می
راتی دیگر مانند بد رفتاری با پدر و مادر و غیبت و مجالس لھو و و منک

 ... بیھودگی و دیگر گناھان

* * * 
 ... ھایی از شرف و بزرگی این بود قله ...و در پایان

 ...ھا و نھرھا به باغ، اند ھا دست یافته بشارت باد کسانی را که به این قله
 ... در جایگاه راستین نزد آن عزیز توانا

ھا و ترک  ی ما را به انجام نیکی خداوند متعال مسألت دارم که ھمه از
نه گمراه و نه ، منکرات موفق گرداند و ما را ھدایتگرانی ھدایت شده

 ... قرار دھد، گر گمراه
 به قلم محمد بن عبدالرحمن العریفی
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